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shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

گزارش ویژه

روایت داستان زندگی چند زن کارتن‌خواب  سابق و بهبودیافته امروز 

شیشه و کریس به‌جای هستی و حسین
بتول خیرعلی‌زاده خانه و حقوق بازنشستگی‌اش را وقف کمپ ترک‌اعتیاد کرد

   تا حالا 2500نفر را ترک داده‌ام
زن درشــت‌هیکلی اســت. به نظرم می‌رســد فقط 
او بــا این هیبت می‌توانــد به آن همــه زن مدیریت 
کند. مریم نظــری، مدیر مرکــز آفرینش، خودش 
بهبودیافتــه‌ای اســت کــه از زمان تاســیس مرکز 
آفرینــش، آن را می‌چرخانــد. دوره تخریب مریم با 
تریاک شــروع و به کراک ختم شده است. نظری از 
زیر عینک نگاهی به اطراف می‌اندازد. مشکلی هم 
ندارد که نامــش را در 

گزارش بیاورم.
 : یــد ‌گو می
»چهارده‌ساله 
بودم که من را 
بــه عقــد مرد 
ی  د معتــا

درآوردند. همســرم راننده جاده بود. او مواد سنتی 
مصرف می‌کرد. من هم کناردســتش می‌نشستم و 
با او مصرف می‌کردم. وقتی به خودم آمدم که معتاد 
شده‌ بودم. خانواده‌ام گفتند مهرت را ببخش و جانت 
را آزاد کن. به خانه برگشتم. چهار سالی پاک بودم ‌اما 

لذت مصرف مواد نمی‌گذاشت پاک بمانم.«
مریم که مطلقه می‌شــود، در خانه مصرف می‌کند 
و ســه خواهر کوچک‌تر از خودش هم با او به‌سمت 
مواد کشــیده می‌شــوند: »با رفقا در منزل مصرف 
می‌کردیم. پــدرم فوت کرده بود. برادر نداشــتیم و 
بیچاره مادرم هم حریفمان نمی‌شد. چندباری ترک 

کردم و دوباره به مصرف روآوردم.«

   ارثی که دود شد
نه مریم شاغل بود نه سه خواهر دیگرش. سوالم این 
است که چطور پول مواد را جور می‌کرده‌اند که پاسخ 
می‌دهد: »پدرم برایمان ارث خوبی گذاشته بود. ما 
نُه خواهر بودیم و پدری که یک راسته خیابان زارع را 
برایمان به ارث گذاشته بود. من و سه خواهر دیگرم 
ارثمان را فروختیم و دود کردیم. اوایل، سنتی مصرف 
می‌کردیم. یک روز خواهرم آمــد و گفت می‌گویند 
موادی آمده که بو ندارد. ارزان اســت. ســه تا دود 
هم مصرف کنی، توپ توپ می‌شوی. فراوان هم 
هست. قبول کردم که ‌امتحانش کنیم. این‌گونه 

شد که کراک وارد خانه‌مان شد.«
روآوردن بــه مواد صنعتی آن‌قدر وضع جســمانی 
چهــار دختر خانــواده نظری را خــراب می‌کند که 
ظاهرشــان داد می‌زد اعتیاد دارند: »وقتی سنتی 
مصرف می‌کــردم، ظاهرم نشــان نمــی‌داد ‌اما از 
وقتی به‌سمت مواد صنعتی رفتم، صورتم زرد شد. 
برای هر بار بیــرون رفتن، مجبور بودم آرایش کنم تا 
مردم متوجه نشــوند. به‌مرور خواهرهای دیگرم از 
ما چهار خواهر فاصله گرفتنــد. ما را جایی دعوت 
نمی‌کردند، حتی عروســی بچه‌هایشان دعوت 

نمی‌شدیم. از ما خجالت می‌کشیدند.«
مواد صنعتی آن‌گونه که شــنیده‌ها حکایت 
می‌کرده، ارزان نبوده و خیلی هم خرج‌تراش 
بوده است. نظری در این‌باره این‌طور توضیح 

می‌دهد: »اوایل خیلی ارزان بود. نفری هزار تومان 
می‌دادیم، جنس یک روزمان جور می‌شد اما کم‌کم 
کار به جایی رســیده بــود که روزی 40هــزار تومان 
مصرف می‌کردیم. بالاخره بعد از 12ســال، جوری 

شده بود که روزی سه وعده مصرف می‌کردیم.«
مریم دوبــاره ازدواج می‌کنــد. این‌بار همســر دومِ 
مهندسی می‌شــود که حاصل زندگی مشترکشان، 
پســری اســت که حالا دوره نوجوانی‌اش را سپری 
می‌کند: »با اینکه حس مادری زیباترین احســاس 
است، هیچ حســی به پســرم نداشــتم. یک‌بار در 
خماری به‌سمت او دمپایی پرت کردم که بینی‌اش 
از آن ضربه شکســت.«او این‌گونــه ادامه می‌دهد: 
»دست پســرم را می‌گرفتم و به در خانه ساقی‌ مواد 
می‌رفتم. یک‌بار وقتی همسرم به خانه آمد، پسرم را با 
خودش سوار ماشین کرد تا  کمی بگرداندش. وقتی 
سوار ماشین شــده بودند، پسرم با وجود سن‌وسال 
کــم، آدرس خانه ســاقی را بــه همســرم داده بود، 
طوری‌که همسرم را به در خانه ساقی برده و گفته بود 
مادرم به اینجا می‌آید ولی همسرم باور نکرده بود که 
اعتیاد دارم. فکر می‌کرد برای خواهرم به‌دنبال مواد 
رفته‌ام. این موضوع برایم زنگ خطری بود که پسرم 

بزرگ شده است و باید ترک کنم.«

   تصمیم گرفتم ترک کنم
مریم ابتدا خواهــرش را به کمپ ترک‌اعتیاد می‌برد 
و خواهــر کوچک‌تر مریــم با کمک او، مــواد را کنار 
می‌گذارد. این بار نوبت خود مریم اســت که از شــر 
مواد خلاص شود: »من در خانه ترک کردم، به روش 
ابتدایی. یعنی توی اتاق حبس شــدم تا اینکه ترک 
کردم. روز پنجم ترک، همسرم متوجه شد که اعتیاد 
داشــته‌ام. دقیقا وقتی بــه وجودش نیاز داشــتم، 
ترکم کــرد و بعد از مــدت کوتاهی از من جدا شــد. 
یکی از خواهرهایم هم که با من می‌خواســت مواد 
را کنار بگذارد، روز ســوم به درودیــوار لگد می‌زد که 
نمی‌‌خواهد ترک کند. بالاخره در را برایش باز کردند. 
او از اتــاق بیرون رفت و هیچ‌وقت هم ترک نکرد. از ما 
چهار خواهر ســه‌نفرمان اعتیاد را کنار گذاشتیم و 

دیگر به‌سمتش نرفتیم.«

درِ کوچک قهوه‌ای که روی آن عدد 35 بزرگی به‌چشم می‌خورد، محل ورود به کمپ ترک‌اعتیاد بانوان آفرینش است؛ کمپی که در توس41 یا همان شهرک حجت واقع است. 
زنگ در کمپ را که می‌زنم، پیرزنی از خانه کناری سرش را بیرون می‌آورد و جویا می‌شود که آنجا چه‌کار دارم. با پاسخ من سری به‌نشانه تایید، تکان می‌دهد و به داخل خانه‌اش 
می‌رود. لای در کمی‌ باز می‌شود، فقط به‌اندازه‌ای که یک نفر بتواند وارد شود. چند لحظه بعد مدیر مرکز آفرینش مقابلم می‌ایستد. طولی نمی‌کشد که متوجه می‌شوم هر 

فردی که داخل این خانه در رفت‌وآمد است، به‌جز آن پیرزن همسایه، همه بهبودیافته‌اند. از دفتردار مجموعه گرفته تا کلیددار و مدیرعامل و...
استقبال گرمی‌ از من به‌عنوان خبرنگار شهرآرا می‌شود. به‌نوعی همه مانند پروانه دورم می‌چرخند. یکی چادرم را می‌گیرد. دیگری برایم چای می‌آورد. آن یکی شعله 

بخاری را زیاد می‌کند. هرازگاهی هم صدای موزیک بلند می‌شود. صوتی و کفی و...
در این گزارش، داستان زندگی زنانی را می‌خوانید که مادری را با بغض، نجوا می‌کنند؛ مادرانی که گوشه آسایشگاه چشم به روزهای آینده دوخته‌اند تا شاید بتوانند به‌جای 
پایپ، دستان کوچک فرزندانشان را در دست بگیرند. علاوه‌بر این با زنی آشنا می‌شوید که زندگی‌اش را برای بهبود زنان معتاد گذاشته؛ زنی که خانه و حقوق بازنشستگی‌اش 

را وقف این راه کرده است.

محبوبه فرامرزی


